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چشم انداز (1)
اين بالا تپه ديگر به هيچ كاري نمي‌خورد، فقط خلنگزار و 
خرسنگ و، خشكسار
مكاني نيست ديگر تا به كار آيد. ستيغِ سوخته‌يي
كه تنها خُنُكايش تنفسِ توست
مرارتِ اصلي رسيدن به قله است: روزگاري عزلت نشيني فراز آمد و 
اين جا برايِ هميشه ماند، تا توانِ خود را باز كف آرد
عزلت نشين را تن‌پوشي نيست جز پوستينِ بُز
بويِ جانوران مي‌دهد و، چپق‌اش سرشارِ خاك و، بوته‌زار و غار
بيرون كه رَوَد در زلِ آفتاب، براي پُك زدن به چپقِ خويش،
شايد ديگر دوباره نبينم‌اش،
چرا كه رنگِ سرخس‌هايِ سوخته را دارد.
هنگامی كه مسافران به اين بالا مي‌آيند و 
وا مي‌روند بر صخره‌يي، نفس بريده، عرق ريز،
مي‌بينندش دراز كشيده، خيره مانده به آسمان، نفسِ عميق مي‌كشد.
تنها كاري كه كرده اين كه: گذاشته تا ريشي برويد تُنُك و سرخ، 
بر صورت‌اش به سياهي سوخته از تَفِّ آفتاب.
مي‌چكاند دانه‌هايِ عرق را، بر ستُرده‌يي كوچك، تا در آفتاب بخشكند.
نشيب‌هايِ تپّه و درهّ‌ها سبزند و تيز،
كوره راه‌ها از ميانِ تاكستان‌ها راه مي‌برند
به خيلِ دخترانِ آشوب‌كار
در لباس‌هايي  با رنگ‌هايِ تُند،
كه سورِبُز گرفته‌اند و فريادشان دشت را برداشته.
گاه رديفِ زنبيل‌هايِ ميوه را مي‌بيني – 
آن‌ها بالا نمي‌روند: دهقان‌ها خميده زيرِ بار، بر گُرده‌هايِ خويش
نهفته در لابه‌لايِ برگ‌ها، به خانه مي‌برند آن‌ها را.
به كارهايِ زيادي بايد برسند دهقان‌ها،
آنان به هوايِ عزلت نشين اين جا نيستند:
مدام پايين مي‌روند، بالا مي‌روند، و سخت كار مي‌كنند.
وقتي كه تشنه‌اند چند قُلُپ شربت سر مي‌كشند، بطري را تويِ دهان مي‌كارند،
و چشم فرا مي‌كنند سويِ ستيغ لَم یزرع.
در خُنُكايِ صبحگاهي مهيّايِ بازگشت‌اند،
فرسوده از كارِ سپيده دم. سائلي اگر پديد آيد،
آن‌ها بيشترين آب چاه‌هايِ كشتزاران را كه در توانِ نوشيدن‌ِ هر كسي است
پيشكش‌اش مي‌كنند. و پوزخند مي‌زنند بر خيلِ دختران،
يا آن‌گاه كه بالايِ اين تپه‌ها پيداشان شد در پوستين بُز،
از آن‌ها مي‌خواهند تا فرو بنشينند، و تيره بسوزند در تَفِّ آفتاب.
